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فرمانده ای شجاع و با اخلاص
 مهدی باکری در همــان آغاز حضورش در 
جبهه های حــق علیه باطل، شایســتگی خود 
را نشــان داد؛ به  گونه ای که در ســال های بعد 
توانســت در قامت فرمانده ای شجاع و باتدبیر، 
لشــکر ۳۱ عاشــورا را به عنوان لشــکری پیروز 
و خط شــکن، بــا فرزنــدان رزم آور آذربایجــان 
فرماندهی کند. مهندس باکــری برای اولین بار 
کــه به جبهه رفت، مهندســی جنــگ را نیازی 
اساسی تشــخیص داد؛ بنابراین این بار در مرکز 
آذربایجان غربــی بــه جهادســازندگی رفت و 
مدیریت آن را بر عهده گرفت. در جهادسازندگی 
هم کــه بــود، پیوســته در حال وهــوای نبرد 
عاشــقانه در میادین آتــش و خون در جنوب و 
غرب کشورمان بود؛ در نتیجه چندان در ارومیه 
نماند و خود را به جبهه ها رساند. آغاز سال ۶۱ 
بود کــه عملیات فتح المبین در دشــت عباس 
شروع شد و مهدی باکری به عنوان معاون تیپ 
نجف اشــرف به فرماندهی احمــد کاظمی در 
عملیات نقش آفرینی کرد. این عملیات پیروزی 
بزرگی برای ایران و رزمندگان غیور سرزمینمان 
محســوب می شــد. پس از آن باکری با همین 
عنــوان در عملیــات بیت المقدس کــه منجر 
به آزاد ســازی خرمشــهر شــد، حضور داشت؛ 
عملیاتی سرنوشت ساز در دوران دفاع مقدس. 
به این ترتیــب آقا مهــدی که خوب درخشــیده 
بــود، به آذربایجان بازگشــت و فرماندهی تیپ 
۳۱ عاشــورا را عهده دار شــد. این تیــپ آماده  
بــه  رزم، از آن پس در چنــد عملیات حضوری 
قهرمانانه پیدا کرد و فرمانده آن، مهدی باکری 
و بــرادرش حمید باکری که دســتیار رزمی اش 
بود، با خلوص، تدبیر و آمادگی تمام توانســتند 
پیروزی های مکرری را به دست آورند. تیپ ۳۱ 
عاشــورا که بعد از مدتی به لشــکر ۳۱ عاشورا 
ارتقای ســازمانی پیــدا کرد، عملیــات والفجر 
مقدماتــی و والفجر هــای ۱، ۲، ۳ و ۴ را انجام 
داد. جز این، مهدی باکری در چند عملیات دیگر 
ازجمله عملیات رمضان، مسلم ابن عقیل، خیبر 
و بدر، رشادت ها از خود نشان داد و در شرایطی 
که بارها دچار مجروحیت شده بود، از جبهه ها 
پای پس نکشــید تا اینکه در عملیات بدر با تیر 
مســتقیم دشمن به شهادت رسید. هم رزمانش 
مجبور بودند پیکر این فرمانده رشید و مخلص 
را بــا قایق و از طریق اروندرود به پشــت جبهه 
منتقل کنند؛ اما وســط ارونــدرود، قایق آنان با 
حمله خمپاره ای دشــمن هدف قــرار گرفت و 
همه سرنشــینان آن ازجمله پیکر خونین شهید 
مهــدی باکری روانه آب های خروشــان جنوب 
کشــورمان شــد و دیگر هرگز از آن خبری نشد. 
رحمــت االله علیــه. از مهدی باکــری، روحیات 
او، اقدامــات او در جبهه هــا و رازونیاز هایــش 
خاطرات زیــادی باقی مانده که بد نیســت در 
پایان این نوشــته به نمونه هایی از آنها اشــاره 

شود: 
۱- در عملیــات خیبــر زمانی کــه برادرش 
حمید به درجه رفیع شهادت نائل آمد، با وجود 
علاقه خاصی که به او داشت، بدون ابراز اندوه 
با خانواده اش تماس گرفت و گفت: شــهادت 
حمید یکی از الطاف الهی است که شامل حال 

خانواده ما شده است. 
۲- هم رزمان آقامهــدی نقل می کنند وقتی 
حمیــد، بــرادر و معاونش، شــهید شــد از او 
خواستند اجازه دهد بروند و پیکر خونین حمید 
را از میان آتش دشــمن بیاورنــد؛ اجازه نداد و 
گفت همه آنهایی که با حمید شــهید شده اند، 
برادر من هســتند؛ بنابراین جســد شهید حمید 

باکری به پشت جبهه منتقل نشد. 
۳- قبل از عملیات بدر - همان عملیاتی که 
آقامهدی در آن شــهید شد - به نیروهای آماده 
بــرای رفتن به خط گفته اســت: هرگاه خداوند 
مقاومت ما را دید، رحمت خود را شــامل حال 
ما می کنــد. اگر از یک دســته ۲۲نفری یک نفر 
بماند، بایــد همان یک نفر نیــز مقاومت کند و 
اگر فرمانده شما هم شهید شد، نگویید فرمانده 
نداریم و نجنگید که این وسوسه شیطان است. 
ما وسیله ای هســتیم برای بردن شما به میدان 
جنــگ. وظیفه مــا مقاومت تــا آخرین نفس و 

اطاعت از فرماندهی است. 
۴- یکی از همکارانش در شهرداری ارومیه 
نقل کرده اســت: زمانی که آقامهدی شــهردار 
ارومیــه بود، روزی باران خیلــی تندی می آمد، 
بــه من گفت من میرم بیــرون. گفتم تو این هوا 
کجا می خوای بری؟ جــواب نداد، اصرار کردم، 
بالاخــره گفت می خــوای بدونی پاشــو تو هم 
بیــا. با لندرور شــهرداری راه افتادیم در شــهر، 
نزدیکی های فرودگاه یک حلبی آباد بود، رفتیم 
آنجا، تــوی کوچه پس کوچه های آن پر از آب و 
گل و شــل بود. آب وسط کوچه صاف می رفت 
تو یکی از خونه ها. در خونه را که زد، پیرمردی 
آمد دم در. ما را که دید شروع کرد بد و بیراه گفتن 
به شهردار. می گفت آخه این چه شهرداریه که 
ما داریم؟ نمیاد یه سری بهمون بزنه ببینه چه 
می کشــیم. آقامهدی بهش گفت: خیلی خوب 
پدرجان، اشــکال نداره، شــما یه بیل به ما بده 
درســتش می کنیم. پیر مرد گفت: برید بابا شما 
هــم! بیلم کجا بود؟ از یکی از همســایه ها بیل 
گرفتیم و تا نزدیکی های اذان صبح توی کوچه 

آبراه کندیم. 
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مشکل اصلی امروز، ناکارآمدی است
سیاســت خارجی  � در گفت وگو با احمد زید آبادی: 

دولت هــا در عصر جدیــد مبتنی بر مفهومــی به نام 
ملت- دولت اســت که مفهوم منافــع ملی هم از آن 
ناشی می شود... . در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، 
«ایران» به عنوان یک دولت-ملت در همه ابعاد آن به 
رسمیت شناخته نمی شود. آنچه در مذاکرات مربوط به 
تدوین قانون اساســی مطرح شده عمدتا مفهوم «امت 
واحده اســلامی» است. بر اساس همین دیدگاه بود که 
جمهوری اســلامی به تقویت برخی نیروهای خارجی 
مبادرت و دوســتان و دشــمنانی برای خودش تعریف 
کرده است. ...گرچه داعش نیرویی خطرناک برای ایران 
است، اما این خطر که فقط متوجه ایران نیست. در واقع 
نوع ورود ایران به مقابله با داعش در ادبیات سیاســی 
رسمی نوعی امتناع بحث و گفت وگو و استدلال را پدید 
آورده اســت و اگر مثلا کارشناســی آن را به نقد کشد؛ 
انگار مرتکب فعل حرامی شده است. در چنین فضایی، 
هیچ کس اجازه صحبت پیرامون نحوه برخورد ایران با 
خطر داعش را نیافت... . آمریکایی ها امنیت اســرائیل 
را در زمره منافع حیاتی خود به حســاب می آورند و به 
هیچ قیمتی هم از این سیاست عقب نشینی نمی کنند. با 
چنین زمینه ای چون نمی توان شعار «نابودی اسرائیل» 
را عملیاتــی کرد، باید روی عقب نشــینی اســرائیل به 
مرزهای ۱۹۶۷ تمرکز و به تشــکیل کشــور مســتقل و 
یکپارچه فلســطین با پایتختی بیت المقدس شــرقی 
کمــک کرد. ... اصلاح طلبی از پایین اســت. تنها وقتی 
در قــدرت حضور پیــدا می کند که بتوانــد ثمر واقعی 
داشــته باشــد. یعنی بتواند با حضــور در قدرت بدون 
مانــع اهدافش را پیگیری کند. دوســتان اصلاح طلب 
نمی خواهند چنین وضعیتی را به رســمیت بشناسند. 
وضعیتی که در آن، مشــکلات با حضور در قدرت قابل 
حل نیســت. البته همــه اصلاح طلبان یکدســت هم 
نیستند. مهم ترین نقدی که به اصلاح طلبان وجود دارد 
و من از همان ســال ها پیش ایــن را تکرار می کردم این 
است که این نیروی سیاسی، فاقد یک استراتژی منسجم 
برای پیشــبرد برنامه اصلاحی هســتند. اصلاح طلبان 
خودشــان را عمدتا درگیر بحث های تاکتیکی می کنند. 
... مشــکل اصلی امــروز ناکارآمدی اســت. مجموعه 
تناقض هایی که ســاختار قدرت موجــود دارد، موجب 
این ناکارآمدی شده است. برای حل این مشکل اول نیاز 
داریم ســاختمان سیستم اجرائی را «بازسازی بنیادین» 
کنیــم. برای این هم تنها یک راه وجود دارد و آن ایجاد 
یک مشارکت گسترده سیاسی در جهت آفریدن یک امید 
بزرگ و جوشــش حرکتی زنده و جدید اســت. جز این 
هیچ راه دیگری وجود ندارد. چنین هدفی، سخنگویی 
در میان نیروهــای داخلی ندارد. به همین دلیل نیروی 
برانداز خارج نشــین در تلاش است که خود را به عنوان 
جایگزین معرفی کند. برانداز خارج نشــین می گوید که 
سیستم دیگر کار نمی کند و در داخل هم که نمی شود 
در مورد «بازســازی بنیادین» حــرف زد و بنابراین باید 
سیستم جایگزین شود. به همین دلیل متأسفانه برانداز 
خارج نشین الان فضای بروز پیدا کرده است. اوضاع رو 
به سختی و بغرنجی عجیبی است و یا فضا از هر طرف، 
هیجانی و احساسی و عصبی است. در چنین فضاهایی 
کمتر کســی به ندای عقل گوش فرا می دهد... . با خود 
و خداوند عهد کرده ام که تا حد توانم مغلوب عواطف 
و احساســات در عرصه سیاسی نشــوم. تجربه به من 
آموخته است که هرگاه به تحلیل های خشک و سرد و 
بی طرفانه عقلی کم توجهی کرده ام، به نوعی سر خود 

کلاه گذاشته ام!

اولویت رئیس جمهور در شــرایط فعلــی باید ایجاد 
وفاق سیاسی در داخل کشور باشد

در گفت وگو با غلام حســین کرباسچی: در برخی  �
موارد هم آقای روحانی به نظر می رســد سعه صدر 
لازم برای مدیریت کشــور را به خرج نمی دهد گرچه 
اینکه در یک ســخنرانی مخالفــان دولت را بی عقل 
خطــاب کنیم موضــوع چندان مهمی نیســت ولی 
همیــن تأثیر تخریبــی زیــادی دارد و مخالفان را به 
واکنــش وامی دارد. یکــی از بزرگ تریــن انتقادهای 
من به آقای روحانــی از همان ابتدای دولت یازدهم 
افرادی بود که بــرای حضور در کابینه از آنها دعوت 
کــرد. در واقــع آقــای روحانی یــک مجموعه ای را 
به عنــوان هیئت وزیــران دور هم جمع کــرد که نه 
سهم بندی طبیعی سیاســی در آن رعایت شده بود 

نه در تشخیص توانایی های افراد درست عمل کرد.

صادق رضــازاده: متولــد ۱۳۱۵ در 
و  جامعه شــناس  اســت.  قزویــن 
تاریخ نگار ایرانی و استاد پژوهشکده 
و  انســانی  پژوهشــگاه علوم  تاریخ 
مطالعــات فرهنگــی؛ چندیــن بار 
گفت وگویم با او بــه تعویق افتاد تا 
اینکه سرانجام توانستم یک روز ظهر 
در پاییزِ گرمِ تهران با او ملاقات کنم. 
از دغدغه های ۸۰ســالگی اش گفت 
و اتفاقات پیــش از انقلاب و بعد از 
با او مختصرا مرور کردیم.  را  انقلاب 
او بیش از اینکه یک فعال سیاســی 
باشــد، یک آکادمیســین است. در 
دوره   ۱۳۳۷–۱۳۳۳ ســال های 
کارشناسی فلســفه و علوم تربیتی و 
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی را در 
دانشگاه تهران گذراند و دوره دکترای 
تاریــخ و دکتــرای جامعه شناســی 
را به ترتیــب در ســال های ۱۳۵۱ و 
۱۳۵۶ در دانشــگاه پاریس به پایان 
بــرد. آنچه می خوانیــد، گفت وگو با 
ناصر تکمیل همایون از روزهای رفته 

و حالِ امروزش است. 

 آقای دکتر تکمیل همایون! شــما سال ۱۳۲۲  �
به مدرســه «بدر» که آن زمان جزء مدارس مدرن 
به حساب می آمد، رفتید و مشغول تحصیل شدید، 
قبل از آن نیز به مکتب خانه  می رفتید؛ این ذهنیت 
وجود داشت که در آن زمان چون مدارس مدرن 
به علوم غیردینی بیشــتر می پردازنــد، بچه ها نیز 
گرایش های غیردینی پیدا می کنند؛ خانواده شــما 

مذهبی بودند؟ 
قزوین و مذهب گره خورده به یکدیگرند. البته این 
سؤال شــما درباره  من چندان صادق نیست. من در 
پنج، شش ســالگی به مکتب خانه می رفتم و بعد از 
اینکه مقداری آموزش های اولیه به ما داده می شــد 
و مدرســه های مدرن می توانســتند ما را نام نویســی 
کنند، مــا را می بردند و ثبت ناممــان می کردند. فقط 
حُســنش برای من این بود که بچه هایی که تازه آمده 
بودند ، مثلا «بابا آب داد» و این چیزها را می خواندند 
و تازه یــاد می گرفتند، من به دلیل اینکــه الفبا را در 
مکتب خانه یــاد گرفته بودم مقــداری از آنها جلوتر 
بودم. آن جنبه های غیردینی که شما فکر می کنید به 

آن شدت نبود. 
 ماجرای آذربایجان و فرقــه دموکرات تا چه  �

اندازه در شــکل گیری تفکرات و هیجانات در شما 
تأثیر گذاشت؟ 

در همان ســال ها من کلاس دوم، ســوم ابتدایی 
بودم که مســئله آذربایجان اتفاق افتــاده بود و این 
مســئله برای قزوین بســیار مهم بــود. در آنجا یک 
جریان حزب توده و وابســتگان آن بودند و یکی هم 
فرقه دموکرات که می گفتند آذربایجان آزاد شــد و... 
در همان زمان یکی از معلم هایمان در قالب ســرود 
به ما شــعرهایی یــاد می داد و می گفــت «ای خطه 
آذر آبادگان» یعنی آذربایجان برای ایران اســت ولی 
طرفداران حزب توده می گفتند: «کشــور آذر بادگان». 
ما کشور را می فهمیدیم اما خطه را نه. بعدها کم کم 
به مــا حالی می کردند کــه توده ای هــا می خواهند 
آذربایجان از ایران جدا شود. یعنی بخشی از ایران را 
بگیرند. ازآنجایی که پدربزرگ من مشروطه خواه بود و 
دایی ام نیز در این ماجراها شرکت داشت، حساسیت  
داشــتیم و دل مان نمی خواســت که چنیــن اتفاقی 
بیفتــد. این بــرای دورانی بود که درک ما از مســائل 
کودکانه بود و بعد به مرور زمان که ســنم بالاتر رفت 
و ماجرای آذربایجان و نقش استالین و جنگ جهانی 
دوم و اثرات آن دستم آمد، فهمیدم که چه احساس 

زیبایی آن موقع درست [به درستی] پیدا کرده بودم. 
 شــما گفتید کــه خانواده تان مشــروطه خواه  �

بودند. در آن زمان عضو جریانی به صورت رسمی 
بودند؟ 

نه! آن موقع جزء طرفداران آقا سیدجمال مجتهد 
قزوینی بودند که ایشــان در وهله اول مشروطه خواه 
بودند و با بازاریانی بودند که طرفدار مشروطه بودند. 
اما پس از مدتی تغییر موضع داد و رفت سمت شیخ 
فضل االله، پدربزرگ من دیگر ایــن قضایا را رها کرد و 
از ایران رفت به ســمت دمشــق و عتبات و همان جا 
هم درگذشــت. ولی هســته های مشــروطه طلبی و 

قانون خواهی در خانواده ما پراکنده  شده بود. 
� چه سالی به تهران آمدید؟ 

پنجــم  کلاس  مــن 
دبســتان وارد تهران شدم، 
 ،۱۳۲۶ حــدودا  می شــود 

 .۱۳۲۷
به  را  �هم دوره ای هایتان 

خاطر دارید؟ 
 در دوره دبســتان کــه 
اما  نمی آیــد،  یادم  کســی 
در دبیرســتان آقــای دکتر 
زبان شناس،  ابوالقاســمی 
کیانوش  محمــود  آقــای 
شــاعر، چند نفر از خانواده 
چپ  که  بودنــد  عمویــی 
بودنــد، از جریانــات ملی 
بود،  آقای خســرو ســیف 
توده ای  که  کشــانی  آقای 
بــود، آقــای پرویــز دوایی 
بــود، پســرخاله اش بهرام 

ری پور نیز بود که وقتی برای حزب ملت ایران مقاله 
می نوشــتند، دوایی امضا می کرد «پرتو» و ری پور به 

اسم «شراره» امضا می کرد. 
� کدام دبیرستان بودید؟ 

من اول، دبیرســتان «علامه» بــودم که چون در 
جنــوب تهران در محلِ خیلی پرتی بود، معروف بود 
به «علامه گدا»؛ یعنی تمام شــاگردان آنجا از طبقه 

پایین جامعه بودند. 
 خانواده متمولی نبودید؟  �

نه اصلا! ما از تهیدستان جامعه بودیم. 
 شــما در همان دوران دبیرســتان به حزب  �

«ملت ایران» ایران پیوستید. از چه طریق با حزب 
آشنا شدید؟ 

من کلاس هشــتم بودم. دور اول زمامداری دکتر 
مصدق بود و من هم شدیدا مصدقی بودم. از طرفی 
چــون جنبه هــای دینی نیــز در من وجود داشــت، 
آیت االله کاشــانی هم بــرای من مهم بــود. بنابراین 
حزب ملت ایران از دو جنبه ملی و مذهبی برای من 
اهمیت داشــت و به این ترتیب من وارد حزب شدم. 

کلاس دهم نیز بودم که به زندان افتادم. 
 ماجرای زندان رفتنتان در ۱۶ سالگی چه بود؟  �

وقتی شــیلات ملی شــد، ما همه جوان بودیم و 
رهبرانمان مانند آقــای داریوش فروهر و دیگران نیز 
جوان بودند. می گفتیم چرا وقتی نفت ملی می شود، 

مــا باید شــادمان و خوشــحال 
باشیم و تظاهرات بکنیم و... اما 
سر ماجرای شیلات باید سکوت 
کنیم؟ این شــد که ما تظاهرات 
کردیم و همان موقــع هم ما را 

گرفتند و انداختند زندان. 
 چند وقت زندان بودید؟  �

۱۶ روز. در همان ۱۶ســالگی 
یک قصیده هم گفتــه بودم که 
این گونه شروع می شد: «۱۶روزی 

به زندان بلا بودم، مکان...»
 شما آقای داریوش فروهر را دیده بودید؟  �

بله. آقای فروهر بسیار انسان پاک دامن، بااخلاق و 
برای ما جوانی کاریزماتیک و وطن دوست بود و بسیار 

مصدقی که این مورد برای ما خیلی مهم بود. 
 شــما بعد از کودتای ۲۸ مــرداد از حزب جدا  �

شدید؟ 
نــه بــه آن معنا جدا نشــدم اما به علــت اینکه 
دانشــجو شــدم و مشــغول درس بودم و دانشگاه 
می رفتم در خط دیگری قــرار گرفتم اما ارتباطاتم را 
حفظ کردم تا زمانی که جبهه ملی دوم شــروع شد، 
دوباره با آقای فروهــر تماس گرفتیم و فعالیت هایی 
را شروع کردیم تا اینکه من بعد از دوره فوق لیسانس 
از ایران رفتم و در خارج جبهه ملی ســوم را تشکیل 

دادیم. 
از  �  شما ســال ۱۳۳۳ وارد دانشــگاه شدید. 

دانشگاه پس از کودتا بگویید. 
دانشگاه مقداری در خفقان بود و حالت سابق را 
نداشــت. ما نیز بیشــتر دنبال درس بودیم و استاد ما 
آقای دکتر صدیقی بود. می خواستیم از محضر ایشان 
اســتفاده کنیم و به نوعی خودســازی کنیم. تا اینکه 
دانشــجویان برای مراســم ۱۶ آذر تظاهرات کردند و 
من دوباره کشیده شدم به آن سمت. آن روز با پروانه 
فروهر رفتم که او و آقای بنی صدر سخنرانی داشتند. 
از آنجا به بعد دیگر کم کم وارد جبهه ملی شــدیم با 

تمایلات حزب ملت ایران. 
 از چه زمانی وارد جبهه ملی دوم شدید؟  �

هم زمان با تشــکیل جبهه ملی دوم. بعد از کودتا 
ما مقداری تمایلات نهضت مقاومت ملی داشــتیم و 
بعد همان جریان تبدیل شد به جبهه ملی دوم. البته 
ما می گفتیم جبهه ملی و بعدها برای اینکه با جبهه 
ملی اول و اصلی اشتباه نشود، می گفتیم جبهه ملی 

دوم. 
  شما در دانشگاه فعالیت سیاسی می کردید؟  �

در این مورد من با نظر دکتر صدیقی موافق بودم؛ 
یعنی در دانشــگاه بیشــتر برویم سراغ مسائل علمی 
و بیــرون از دانشــگاه نیز فعالیت های سیاســی. من 
همان دورانی که دستیار (assistant) جامعه شناسی 
در دانشســرای عالی شدم، هیچ وقت سر کلاس هیچ 
دانشــجویی را به سیاســت دعــوت نمی کردم. فقط 
کار علمی ام را می کردم اما اگر از دانشــگاه می رفتیم 

بیرون و کســی می آمد نزد مــن، می گفتم که طرفدار 
جبهه ملی هستم. 

 از آشنایی تان با احسان نراقی بگویید.  �
تــزم [لیســانس] را بــا دکتــر صدیقی، اســتاد 
جامعه شناســی و به زبانی بنیان گذار جامعه شناسی 
در ایران نوشــتم. بعد از نوشــتن تز، صدیقی با لحن 
رســمی خاص خودش به من گفت که نمره شما را 
دادم، فردا ساعت چهار بعدازظهر بیایید در مؤسسه 
مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی بگیریــد. وقتی 
می گفت ساعت فلان، باید ساعت فلان می رسیدیم. 
من روز بعد ســاعت چهار به مؤسسه رفتم اما دیدم 
که سیدحســین، مســتخدم اتاقشــان می گوید آقا با 
شورای مؤسسه جلســه دارد. من به  صرافت افتادم 
کــه اگر بــروم در بزنــم و وارد شــوم، دکتر صدیقی 
می گوید «آقاجانم شــما لیسانســیه هستید، متوجه 
نمی شــوید که ما جلسه داریم!» و اگر نروم، می گوید 
«مگر من خود نمی دانســتم جلســه دارم». خلاصه 
در وضعیت ســختی قرارگرفته بودم، چون صدیقی 
خیلی مقرراتی بود. دیدم سیدحسین دارد یک سینی 
چای می برد. گفتم ســید صبر کن. من روی یک کاغذ 
کوچک برای دکتر صدیقی نوشــتم «اســتاد محترم، 
جناب آقای دکتر صدیقی، بعد از ســلام، حسب الامر 
شــرفیاب شــدم و چون جلسه داشــتید، من بیرون 
منتظــر خواهم بود. ارادتمنــد». این را برد و به دکتر 
صدیقــی داد. سیدحســین آمد 
گفت آقــا می گویند بیا تو. گفتم 
وای بر احــوال ما. آقــا احضار 
فرمودند. رفتم دیدم استادها در 
جلسه نشسته اند. دکتر صدیقی 
گفت بیایید اینجا بنشــینید روی 
«رســاله  گفت  صندلــی.  ایــن 
شــما را دو بار خوانــدم. ادبیت 
و عربیت رســاله شــما و دقت 
شــما از برخی اســتادان ما هم 
قوی تر اســت. نمره شما را هم 
به دانشگاه دادم». همین که می خواستم بیرون بروم، 
یکی از استادان بلند شد و گفت آقای تکمیل همایون، 
می توانم خواهش کنم که بمانید، با شــما کار دارم. 
این آقا دکتر احســان نراقی بود. وقتی که آقای دکتر 
نراقی جلسه شــان تمام شــد، آمد بــه من گفت من 
می خواهم شما در بخش جامعه شناسی دانشسرای 

عالی با ما کار کنید. 
من گفتم اتفاقا در دانشسرای عالی کتابدارم. دکتر 
نراقی گفت که من نامه می نویسم که از کتابخانه به 
بخش جامعه شناســی دانشسرای عالی منتقل شوید 
تــا بیایید با ما کار کنید، من هم از خدا می خواســتم. 
بعد هم من همکاری ام را با ایشــان شــروع کردم و 
بعدش هم که ســال های ســال در پاریس و جاهای 
دیگر نیز با ایشــان همکاری هــای علمی می کردم و 

حتی در زندان نیز با او بودم. 
 ســال ۱۳۵۵ برای دیدن مادرتــان به ایران  �

برمی گردید امــا دراین بین با مهنــدس بازرگان، 
آقای فروهر، آقای دکتر ســحابی و دیگران دیدار 
کردید؛ محوریت دیدارهــا در باب چه موضوعی 

بود؟ 
بلــه، صحبت هایی کــه مطرح می شــد، این بود 
کــه در این زمان چه باید کــرد؟ به هرحال ما طرفدار 
انقــلاب بودیم اما یک عــده در جبهه ملی بودند که 
هنوز متعادل بودند و دربند قانون مشروطیت و... اما 
ما می گفتیم که آن دوران تمام شــد، باید به ســمت 
انقــلاب رفت و اگر هــم در مقابل انقلاب بایســتیم، 

انقلاب ما را نابود می کند. 
 زمانــی که در خارج کشــور بودیــد، فعالیت   �

سیاسی به  صورت رسمی داشتید؟ 
بله، من جبهه ملی سوم بودم. در خارج از کشور 
ما نشــریه ای داشــتیم به نام خبرنامه جبهه ملی که 
تمام اخبــار سیاســی روز را منعکــس می کردیم و 
مقالات سیاســی در آن می نوشتیم. بیشترین فعالیت 
را در ایــن زمینه آقای بنی صدر انجام می داد. من هم 
البته در این نشریه مقاله داشتم و کارهای دیگری هم 

می کردیم. 
مثــلا از ایران برای ما کتــاب می آمد و زیر بعضی 
از حروف نقطه گذاشــته می شــد و ما مجبور بودیم 
آنها را به اصطلاح رمزگشــایی کنیم و این نقطه ها را 
به هم وصــل می کردیم تا بدانیم چه باید بکنیم. من 

مسافرت نیز می رفتم به آمریکا و در 
آنجا چند ســخنرانی  کردم. از ایران 
نیز گاهی اوقات کســانی می آمدند؛ 
مثــلا عبدالرحمن برومنــد و بختیار 
می آمدند. ما با بختیار آن زمان هم 

مخالف بودیم. 
�  مگر نظر بختیار چه بود؟ 

او می گفــت که آیت االله خمینی 
(ره) را رهــا کنید، علیــه آمریکا نیز 
شعار ندهید، ما در آمریکا گروه هایی 
داریم کــه طرفدار ایران  هســتند و 
شــما آنها را می رنجانید. بالاخره ما 
آن زمان جوان بودیــم و در جواب 
می گفتیم که امپریالیســت خوب و 
بد ندارد، همه شــان یکی هســتند. 
مــا نمی توانیم آمریــکا را فراموش 
کنیــم که آن کودتای وحشــتناک را 
برای ما رقــم زد. در ضمن آیت االله 
خمینــی(ره) حرف هایــی می زنــد 
که مورد قبول ماســت. حرف هایی 
راجع  به اســتقلال ایران و آزادی و 
دموکراسی و عدالت و صحبت هایی 
که ایشان تابه حال کرده اند، صحبت های خوبی است 
و از طرفی مردم نیز به ایشــان اقبال خوبی دارند. ما 

هم کم وبیش باید سعی کنیم در خط مردم باشیم. 
 شما سال ۱۳۶۰ به زندان رفتید. به چه جرمی؟  �

به جرم اختفا و فراری دادن بنی صدر. 
 شما بنی صدر را فراری دادید؟  �

نــه! من بنی صدر را به مجاهدیــن تحویل دادم و 
او یکــی، دو هفته با مجاهدین بود و بعد آنها او را از 

ایران خارج کردند. 
 خانه بنی صدر مگر در محاصره نبود؟  �

بلــه! ولی قبــل از  اینها مــا اول بنی صــدر را از 
خانــه اش فراری دادیم و بعد او را بردیم ســه خانه 
دیگر. خانه ســوم که ما رفتیــم، خانواده بنی صدر با 
من تماس گرفتند که شــما آدم خوبی هســتید و... 
ولی گروه و دســته نیرومندی نداریــد؛ اما مجاهدین 
می گوینــد مــا همــه کار می توانیم بکنیــم. این قدر 
گفتنــد که من گفتــم بیایند و با هــم صحبت کنیم. 
با هم قرار گذاشــتیم و یکی  از آنها آمد که اســمش 
حســین نواب صفوی بــود که بعدا اعدام شــد. با او 
صحبــت  کردیم و بعد هم بنی صــدر گفت بیایند با 
مــن صحبت کنند. اما آن زمان همان خانه ســومی 
که بودیم، دیگر لو رفته بود و اگر ما با مجاهدین کنار 
نمی آمدیم، ممکن بود آنها ما را لو بدهند. سه، چهار 
روزی صحبت کردیم و من مدام به بنی صدر اشــاره 
می کردم کــه بگوید نمی آیم؛ چراکه ما منتظر بودیم 
آقای فروهر را پیدا کنیم، بنی صدر را ببریم پیش آقای 
پسندیده و از پیش ایشان برویم خدمت امام خمینی 
(ره) و قضیه را به  صورت مســالمت آمیز تمام کنیم؛ 
اما متأسفانه آقای فروهر را پیدا نمی کردیم. بالاخره 
یک روز آمدند و ماشین آوردند که برویم. یک ماشینِ 
قراضه  زرد تاکســی، یک خانم چادری جلو نشســته 
بــود و یک بچه  هم بغلش بود که او هم صد درصد 
مجاهد بــود. او عینــک زده بود؛ اما چشــم او را از 
پشت عینک بســته بودند. صندلی عقب هم عباس 
داوری، نماینده مجاهدین، نشســته بــود. بنی صدر 
هم عقب سوار شــد. بچه را هم دادند به بنی صدر. 
بــه  این صورت رفتند. وقتی آن ماشــین حرکت کرد، 
یک ماشــین آخرین سیستم، جلو و ماشین دیگری در 

عقب، تاکسی را همراهی می کردند. 
 سر این ماجرا به شما حکم اعدام دادند؟  �

نه فقط به خاطر این موضوع. بابت چیزهای دیگر 
هم بــود. آن زمان حکم های بالای ۱۵ ســال را باید 
آقای منتظری ملاحظــه می کرد و نظر می داد. حکم 
من رفت قم و تخفیف خورد، شد حبس ابد. دو سالی 

که زندان بودم، یک عفو دیگر خوردم و شد ۱۰ سال.
 بــاز یک قانون تصویب کردند که کســانی که در 
زندان باشــند و یک سوم زندان شــان را سپری کرده 
باشند و ثابت شده باشد که اهل اسلحه نبودند، بقیه 
زندان شــان را می توانند به  صورت تعلیقی در بیرون 
از زنــدان بگذرانند و به این ترتیب حکم من ۱۰ ســال 
هم تعلیق خورد. سال ۱۳۶۵ نیز بیرون آمدم و آقای 
بروجردی من را به پژوهشگاه علوم انسانی آوردند و 
بعد از چند سال من به استخدام پژوهشگاه درآمدم. 

 در ۸۱ ســالگی دغدغه ناصــر تکمیل همایون  �
چیست؟ 

وحشــت من از این اســت که توطئه های بزرگی 
پدید  آید کــه وحدت و یگانگی ایــران به  هم بخورد؛ 
چراکه من شدیدا به استقلال ایران اعتقاد دارم؛ یعنی 
بدون نفوذ هیچ قدرت خارجی. چه روس باشد و چه 
آمریکایی. ایران باید مســتقل باشد و خودِ مردم ایران 

تصمیم بگیرند.
 البته لازمه این اســتقلال دموکراســی است. از 
لحاظ علمی نیز متأســفانه می بینم که علم به ویژه 
علوم انســانی به  صورت ابزار درآمده اســت که این 
باز به دموکراسی برمی گردد؛ مثلا تاریخ مملکت مان 
را سانســور می کنیم، همه حرف ها گفته نمی شــود. 
البته هرچه بکنند، تاریخ واقعی ســرانجام مشــهود 
می شود؛ ولی این باعث می شــود که یکی، دو نسل 

گمراه  شوند. 
می خواهم که تاریخ ایران در ابهام نماند و کشور 
در همه احوال استقلال خود را از دست ندهد. برای 
مــن به عنوان یک مبارز پیر و شــاید بــا اندک تجربه، 
ایران و پایندگی آن آرزوی همیشــگی است و به زبان 
لسان الغیب: «من و دل  گر فدا شدیم چه باک/ غرض 

اندر میان سلامت اوست».

گفت وگو با ناصر تکمیل همایون، تاریخ نگار و جامعه شناس ایرانی 
آیت االله منتظری حکم اعدام مرا لغو کرد
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در خارج از کشور ما نشریه ای 
داشتیم به نام خبرنامه جبهه ملی که 

تمام اخبار سیاسی روز را منعکس 
می کردیم و مقالات سیاسی در آن 

می نوشتیم. بیشترین فعالیت را 
در این زمینه آقای بنی صدر انجام 
می داد. من هم البته در این نشریه 
مقاله داشتم و کارهای دیگری هم 

می کردیم


